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و به طرف ابوذر می آید:
گشنه موندی؟  _ خدا مرگم بده. 

گرفتن بشقاب های جمع شده دراز می کند. یا می گوید »موندید«؟ دستش را برای 
ابوذر دستش را می گیرد. سرانگشتان پینه بسته را به لبهاش نزدیک می کند:

_ ای چه حرفیه؟ اتفاقاً خیلی هم دوست داشتم من. اما حدوداً ده پونزده روزی 
که...  هست 

صداش را پایین می آورد:
_ دروغ چرا؟ یعنی ده پونزده دقه اس.

صداش را بلند می کند:
گرفتم. شام نمی خورم. _ رژیم 

که دکمه ی پیراهنش شل شده: با دست به شکم اش می کوبد. همان جایی 
که می گی »نکنه دوباره  گه نخندیم  گفتیم بخندیم. ا _ تو عالم رفاقت یه چیز 
خنده  می گفتی:  اووقتا  یادته  کـــرده!«.  ســروا  زخمت  و  جنبیده  گردنت  ترکشی 
گفته باید روزی دو سه پُرس بخنده تا  زیاد، بی دماغی می یاره؟ اما دکتر شکوه 
ببخشید، شاید  ملین،  که نقش  فرزانه هم  کنه.  پیدا  التیام  روحی ش  جراحات 

کاتالیزور داره  ای وسط.
رسیده،  فــیــروزه اش  گــردن آویــز  تا  گونه هاش  قرمزی  خنده،  شدت  از  که  شکوه 

قابلمه ی آش را از دستم می گیرد:
نان های تکه شده را توی جانانی قرمز می گذارم:

بکشونیدم  مامان،  آقا  دعوای  بهانه ی  به  می شه  باعث  کاتالیزور  به  نیاز  پس   _
اینجا؟

کَند. _ آخه لامصب! تو رو به هیچ ضرب و زوری نمی شه از جلسه های داستانت 
که با خنده، اشک از چشمهاش بیرون می زند، می گوید: شکوه 

که هوس قرمه سبزی  گه آقا امروز به من زنگ نزده بود  _ عجب چه نقشه ای! ا
کرده، فکر می کردم نقشه  ی توست داداش. اما شاید با هوش تر از تو هم تو این 

دور وور پیدا می شه.
گاز می گیرد: ابوذر انگشتش را 

_ یعنی تلخ نیست به دهن شما ای آش؟
که بشقاب ها را به آشپزخانه برده و برگشته، نگین ترک خورده ی انگشتر  مامان 

فیروزه  اش را می کوبد به در حمام:
داد  خواستی،  حوله  وقت  هر  رفتن.  کردن،  خداحافظی  بچا  نکن.  عجله  آقا!   _

بزن، بشنفم.
ک می کند: با زبان زیر دندانهای مصنوعی بالا و پایین را پا

که؟ حتی یه بار نگفت »یه لیوان آب چایده،  _ از جوونی ش غیور بود. یادتونه 
که نزدیک بود دمی مسجد بخوره زمین، هم دل نازک  بده دستم.«. اما از او روز 
گنجیشک بخوره، خودشو  شده، هم دل و بارش به هم ریخته. یه ذره بیشتر از 

که به غیرتش برنخوره. گفتم رفتید  »لو« می ده. حالام 
دی ماه نودویک / اصفهان

وشن یک نشست ین و ر نقل شیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

لهجه ها،  نوشتن  در  را  تکلیفم  نوشتن،  پنجاه / شصت سال  از  بعد  هنوز، 
گویش   _ زبان  یعنی  زبانی،  سطح  سه  محاوره،  عرصه ی  در  گر  ا نمی دانم. 
اســت:  روشـــن  ــویــش«  »گ و  ــان«  ــ »زب تکلیف  بــدانــیــم،  مــتــفــاوت  را  لهجه   _
گویش  شخصیت های داستان، بنابر زادگاه و جایگاه اجتماعی شان، زبان و 
کردی  کردها به  خاص خود را دارند. فارس ها به فارسی، ترک ها به ترکی، 
کرده اند،  که در آن زندگی  کدام هم، بنا به منطقه یی  حرف می زنند؛ و هر 
گویش دیگری دارند،  که  که برای همزبانانشان  گویش خاصّ خود را دارند؛ 
ممکن است نامفهوم باشد. اما لهجه های مختلف، مثلًا یزدی و اصفهانی 
کرمانی، برای هر فارسی زبانی فهمیدنی است؛ و ممکن است فقط برخی از  و 

واژه های محلّی برای غریبه ها نامفهوم باشد.
و  »اسّـــدن«  و  »اسّـــدم«  کلمه های  مصاحبه یی،  در  گلشیری  مــادر  مثلًا 
مصاحبه کننده،  و  است؛  اصفهانی  لهجه ی  که  برده  کار  به  را  »می سدند« 
در  را  »می گرفتند«،  و  »گرفتن«  و  »گرفتم«  یعنی  رایــج،  فارسی  معادل های 

.
کروشه آورده تا غیراصفهانی ها هم آن را بفهمند1

لهجه ی  و  لحن  طبعاً  شخصیت ها  از  هرکدام  داستان،  و  نمایشنامه  در 
و جایگاه شخصی  موقعیت  که  باشند(  داشته  باید  )یا  دارند  را  خاص خود 
چندان  را  لهجه  بر  تکیه  حــال،  ایــن  با  می کند.  روشــن  را  اجتماعی شان  و 
پی نوشت  و  زیرنویس  به  نیاز  که  باشد  حدّی  به  این که  مگر  نمی پسندم. 
که از فحوای  معانی واژه های محلی نداشته باشد. یعنی نوشته طوری باشد 
واژگــان  و  لهجه  یا  شــود.  فهمیده  محلی  واژه ی  آن  تقریبیِ  معنیِ  جمله، 

محلی، در داستان نقشی ساختاری داشته باشد.
که به لهجه ی  کلمه هایی روبه روییم  در داستان »زخم«، از همان اول با 
مثلًا  نیست.  فهمیدنی  راحتی  به  فارسی زبان ها  سایر  برای  و  است  محلّی 
کسره ی اضافه،  کوتاه(، به معنی پدر است. یا  کلمه  ی »آقا« )با دو تا »آ«ی 
تلفظ  »ی«  شکل  به  طرف ها،  آن  و  نجف آبادی  و  اصفهانی  لهجه ی  در 
»درِ  و  کوکب«  »ختم  جای  به  مسجد«،  »دری  و  کوکب«  »ختمی  می شود: 

مسجد« )یعنی جلوِ در مسجد. دم مسجد(.
مسجد  دری  »آقـــام  بــگــویــد«  نــجــف آبــادی  یــا  اصفهانی  یــک  گــر  ا مــثــلًا 
گر بگوید: »آقا  نیشسه س«، یعنی: پدرم دم مسجد نشسته است. اما همو ا
هنوز نیامده مسجد«، یعنی: روحانی مسجد هنوز نیامده است. و این دو تا 



»آقا«، هم در تلفظ و هم در مصداق، زمین تا آسمان با هم فرق دارند. چیزی 
که فرمود »گرچه باشد در نوشتن شیر شیر«. شبیه همان 

خوشبختانه یا بدبختانه، بعد از آن چند خط اول، نویسنده تکیه به لهجه ی 
محلی را کنار می گذارد؛ و می گذارد آدم ها معقول حرف شان را بزنند. کنار گذاشتن 
همان  با  ماجرا  و  نمی زند؛  داستان  به  ضــرری  هم  محلی  لهجه ی  بیش  و  کم 

گفت وگوهای محاوره ای معمول پیش می رود. 

وشن یک نشست ین و ر نقل شیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
محمدرحیم اخوت
وهشگر و منتقد ادبیات ــــــــــــــتاننویسنده، پژ ݚـ نقد داســـــــــــــــــــــــــــ

که »فرزانه« دل سپرده به داستان است )... »از داستاناش  بعد می فهمیم 
خانم  که  نه  فــرزانــه،  ای   ...«( هست  هم  »دکــتــر«  ضمناً  ــنــده...«(.  ک دل 
ــه ازای  مــاب و  خــانــوادگــی  مجلس  ــن  ای راویِ  کــه  هموست  و  دکـــتـــره...«(؛ 
و  گــره  و  ابهام  هیچ  بــدون  داســتــان  بنابراین،  اســت.  داســتــان  نویسنده ی 
در  هم  داستان  عیب  و  حُسن  می رسد.  پایان  به  و  مــی رود  پیش  گشایشی 
تیره  را  داستان  چهره ی  مخلّی  ابهام  هیچ  چون  است  حُسن  است:  همین 
و  خوانده  این که  بــرای  داستانی  هر  چــون  اســت،  عیب  نمی کند؛  تاریک  و 
این داستانِ  این که:  گشایش است. خلاصه  گره و  نیازمند  بازخوانده شود، 
کوتاه، تمام »عناصر داستان«، یعنی فضاسازی و شخصیت پردازی  نچندان 
گره و ماجرایی  و زمان و مکان و چراییِ روایت و غیره و غیره را دارد؛ اما از آن 
که ذهن خواننده را درگیر کند؛ و او را به خواندن برانگیزد، بی بهره است. مگر 
ح شیرین و روشنِ یک نشست  این که خواننده هم مثل راوی داستان، به شر

خانوادگیِ صمیمانه قانع باشد.
ح نسبتاً دقیق و روشن یک مهمانیِ خانوادگی، با مقتضیات یک  هر چند شر
چنین روایتی، مثل لحن و لهجه ی آدم ها و چگونگیِ روابط آنها با یکدیگر 
این نشست  نقل  در  کافی  به حدّ  و غیره،  و فضاسازی  و شخصیت پردازی 
خانوادگی آمده؛ و حتی اشاره هایی هم به سوابق آدم ها و روابط شان شده 
که داستان را »داستان« می کند، و باید ذهن  گشایشی  گره و  است، اما از آن 
کند؛  مرور  در ذهنش  یا  بخواند،  دوبــاره  را  داستان  تا  کند  درگیر  را  خواننده 
طبعاً  تمام.  و  نمی بریم  یا  می بریم  هم  لذتی  می خوانیم؛  نیست.  خبری 
از  مــن:  بگمان  که   _ هم  متن  نهفته های  و  نگفته ها  و  زیرین  لایه های  از 
ویژگی های ضروری و اساسی یک »داستان« است _ خبری نیست. داستان 
را یک بار می خوانیم؛ و آن را فراموش می کنیم. درست مثل همان »سفره ی 
که در اوایل داستان آمده است. نه مثل آن »دمکنی راه راه  یک بار مصرف« 
که جابه جا سوخته« و نشانه ها و ردپایی از یک زندگی  همرنگ پیراهن آقا 

در آن پیداست.
اصفهان _ آبان 1393
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